
     
 

  
  

  اندرز شھیدان
  
  

  ما   خفتھ  بخون  خلق  و  ما                   بین قشون ستم  خستھ   دل  آه و  نگر   دشمن         رقص
 ما   بشکستھ زورق و  موج طوفان نگر    بخروش               نھنگان و   ابحار  شده   تلاطم        بھ

  خانھ ما       بکف آورد چو فرصت شده در         کمین           بھفرصت          خیل دزدانی کھ بودی پی
 ھر سو نگراز کشتھ ما  ساختھ   پشتھ ھا  شبخون                     ما    قافلھ    بر   زده         ناگھانی
  ما  در کشتھ  و ی آباد  بھ  افگنده  خلق                  آتش  رزمنده  قدرت     برد  تحلیل  بھ         تا
 شھ ما بھ کامش عسل بی   زھر  شود  آگاه                  کھ   کار   عاقبت  از   بود   دزدان        لیک
 ما ورد از مزرعھ وکشتھخ روزی  چند  افتد                   تعویق    بھ  چند  اجل اش  آنکھ        بھر

  ما   ویرانھ  کشور بر   ساختھ    داده                 پاسبان   طی محی    شغالان   بھ           استخوانی
 ما   رعشھ  فگند  ایشان غرش  بدل    نھ بحری                 دزد  ز  اندیشھ  بھ دل  ما را        نیست
  ما جگرخستھ   دھد از کین  گرگان یا بھ  ما                 سینھ   شکند   شکنجھ  زندان ز  بھ        گر
  ما ھمسایھ   کشتار بھ    نسخھ   دھد   یا  گوانتانامو                 بھ  زنده  برد   کھ  یا  کشد        گر

  ما   وبچھ سوزند زن  و  گردن  زند  گر    ھراس              ما بیم و  بر دل اشغالگران        نیست ز
  ما  خفتھ بخون   خاک  شود  آزاد  تا کھ      شکنیم            دشمن  مردی صف        ما بھ پیکار وبھ
  ما  خانھ در  و  بام پس    است  بھ کمین    دوست              کھ در جامھ دزدیست        بیم ما بیش ز

  و ھمیشھ بود ھمکاسھ ما  است  خانھ زاد             این خطرناک تر از دزد دگر ھست کھ چون         
  ما خانھ  شود از سوختن رقصان  و  را                شاد  تلقا   ما    خانھ   در    بھ   نماید       راه  

  ما  سایھ  از  واھمھ  داشت بدل  ارتجاع    پرچم              و خلق و طالب  نشدی  گر        رھنمون 
  ما  کند خشک زپی ریشھ  کھ  کرده عھد      نوین بستھ کمر           حزب  کنون  کھ        وای بر ما

  ما   و اندیشھ  خط  محو  پی  کوشا  شده             زده بر چھر سیاه ماسک کمونیست مأیویست        
  ما   کاشانھ   ساکن    شده   خفاش  پروانھ               خیل     مگس    جاوید   شعلھ   بر          شده

  ما   میوه شما و   درختیم  شاخ   ما ھمھ     شماست           ن خط و اندیشھ امانت بھ        دوستان ای
  ما  کھ صیقل شود اندیشھ کوشید  کنند                سخت   خاموش   مشعلھ  این   کھ   ذارید        نگ
  ما   شیوه  ھمان  نیز   شما  یدگزین   تسلیم                بر    بدشمن    نگشتیم    و  گذشتیم         ما 
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